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Abstract
The two revolutions of Iran and Nicaragua have differences and similarities 
in two different cultural and historical contexts. The aim of this article is to 
examine them under some of the most important categories and theoretical 
concepts in revolution studies. These concepts and categories are taken 
from some of the most important works of revolution study. This is a 
comparative and descriptive study that at the same time tries to highlight the 
specific and major aspects of these two revolutions. Based on the findings 
of this study, these two revolutions are most similar in the categories of 
economic situation, the nature of the state and its function, international 
conditions and revolutionary classes. However, these two revolutions are 
most different in terms of ideology, the role of leaders and ideologists, 
methods of mobilization and struggle.

Keywords:  Revolution, Iranian revolution, Nicaraguan revolution, 
ideology,  government

1. PhD in Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
a.hajizadeh63@gmail.com

Received: 2024/ 08/ 06                      Approvd: 2024/ 11/ 11  

DOI: 10.22034/fademo.2025.493876.1066



قدسی علیزاده سیلاب؛ عباس کشاورز شکری: مدلی برای توضیح ماهیت دولت پهلوی دوم...

  99

آخرین انقلاب‌‌های بزرگ قرن بیستم
مقایسۀ انقلاب ایران و انقلاب نیکاراگوئه

  ابوالفضل حاجی‌زاده1 

و  تفاوت‌ها  دارای  تاریخی،  و  فرهنگی  متفاوت  بستر  دو  در  نیکاراگوئه  و  ایران  انقلاب  دو  چکیده: 

مفاهیم  مقوله‌ها و  از مهم‌ترین  برخی  بررسی آن‌ها در ذیل  این جستار  شباهت‌‌هایی هستند که هدف 
نظری در مطالعات انقلاب‌ ‌است. این مفاهیم و مقوله‌ها از برخی از مهم‌ترین آثار انقلاب‌شناسی برگرفته 
شده است. این‌ یک مطالعۀ تطبیقی و توصیفی است که درعین‌حال سعی در برجسته کردن جنبه‌‌های 
خاص و عمدۀ این دو انقلاب دارد. بر اساس یافته‌های این مطالعه، این دو انقلاب در مقوله‌‌های وضعیت 
اقتصادی، ماهیت دولت و کارکرد آن، شرایط بین‌المللی و طبقات انقلابی بیشترین شباهت را دارند؛ اما 

از جهت ایدئولوژی، نقش رهبران و ایدئولوگ‌ها، شیوه‌‌های بسیج و مبارزه بیشترین تفاوت را دارند.

کلیدواژه‌ها: انقلاب، انقلاب ایران، انقلاب نیکاراگوئه، ایدئولوژی، دولت.
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مقدمه 

در  بنيادين  و  چشمگير  تحولات  است.  بشر  زندگي  قرون  نشيب‌ترين  و  پرفراز  از  بيستم  قرن 
سطح علمي، هنري، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، كيي پس از ديگري در اين قرن به وقوع 
پيوستند. در اين ميان »انقلاب«‌هاي متعددي نيز در سرتاسر جهان رخ داد. برهمين اساس اتفاق 
نظر قابل‌ملاحظه‌ای در اين خصوص وجود دارد كه اگر قرني استحقاق ناميدن »قرن انقلاب‌ها« را 
داشته باشد آن قرن، قرن حاضر ]قرن بيستم[ است )تيلور، 1388، ص. 5(؛ بنابراین در اين قرن شاهد 
شكوفايي مطالعات انقلاب نيز هستيم، مطالعاتي که تا قبل از اين چندان موردتوجه متفكران نبود. 
در ربع پاياني قرن بيستم و به‌طور هم‌زمان، دو انقلاب در دو كشور بسيار متفاوت از جهت تاريخي 
و فرهنگي و داراي فاصلۀ جغرافيايي زياد، يعني ايران و نكياراگوئه به وقوع پيوست. در اينجا به 
مقايسۀ اين دو انقلاب پرداخته خواهد شد و سؤال اصلي اين است كه وجوه شباهت و تفاوت 
این دو انقلاب كه به‌طور هم‌زمان و در دو بستر متفاوت تاريخي- فرهنگي رخ‌داده‌اند، چيست؟ 
این‌یک مطالعۀ تطبیقی است که سعی در مقایسۀ دو انقلاب دارد؛ اما این به معني دوري از نظريه 
نيست؛ همان‌طور كه ابطال‌گرایان اعتقاد دارند علم با گزاره‌هاي مشاهدتي آغاز نمي‌شود؛ زيرا 

نوعي نظريه مقدم بر تمام گزاره‌هاي مشاهدتي است )چالمرز، 1384، ص.46(. 
اين مقايسه در پرتو تعدادي مفاهیم انجام شده است كه از پژوهش‌های گوناگون در باب 
انقلاب و انقلاب ایران برگرفته شده است )برخی از این پژوهش‌ها عبارتند از: اسکاچپل 1376؛ 
اينجا  در  نظر  مورد  مفاهیم   .)1376 برینتون  1387؛  گلدستون  1382؛  معدل  1384،1387؛  فورن 
عبارتند از: وضعيت اقتصادي )دولت، مردم(، ماهيت دولت و کارکرد آن، شرايط بين‌المللي، 
ايدئولوژي، طبقات انقلابي، نقش رهبران و ايدئولوگ‌ها، شيوه‌هاي بسيج و مبارزه. در اينجا 
يا چهار سطح طبقه‌بندي كرد:  اين مفاهیم را در سه  اين نكته توجه شود كه مي‌توان  به  بايد 
اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي؛ اما اين كار از یک‌سو، ‌یک انتزاع بی‌مورد است كه از 
اهميت انفرادي هر كي از اين مقوله‌ها )عوامل( ميك‌اهد و از سوي ديگر برخي از اين مقوله‌ها 
- مانند شرايط بين‌المللي و نقش رهبران- را هم‌زمان مي‌توان در كي يا چند سطح قرار داد؛ 
بنابراين ترجيح داده شده است با بهره‌گیری از تحقيقات انجام شده بر روي اين دو انقلاب به 

مقايسۀ هر كي از مفاهیم پرداخته شود. 

1. پیشینۀ پژوهش

تأمل‌ترين آن‌ها   قابل  از  ادامه دو مورد  اين موضوع تحقيقاتي صورت گرفته كه در  باب  در 
خواهد آمد.
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جان فورن )1384( در نظریۀ خود سعی کرده است تمام عوامل مؤثر در انقلاب‌‌های جهان سوم 
را توضیح دهد. وی در رهیافت چند عليتی خود مدعی است برای اینکه‌ یک انقلاب اجتماعی 
موفق شکل بگیرد، باید پنج عامل با هم ترکیب شود: 1. توسعه وابسته؛ 2. حکومت سرکوبگر، 
تبلور فرهنگ‌‌های سیاسی مقاومت و بحران  به شخص؛ 3. شکل‌گیری و  انحصارگر و متکی 
انقلابی؛ 4. رکود اقتصادی؛ 5. ارتباط باز با ]و گشایش در[ نظام جهانی...  ]یعنی کاهش سرکوب 
تحت تأثیر عوامل بین‌المللی[. وی انقلاب ایران و نیکاراگوئه را جزء انقلاب‌‌های اجتماعی موفق 
قرار می‌دهد که تمام عوامل ذکر شده در آن دو وجود دارد؛ نظریۀ فورن‌ یک نظریۀ صوری 
است و اساساً به دلیل اینکه در پی تعمیم است نتوانسته بسیاری از ویژگی‌‌های خاص هر کدام از 
این انقلاب‌ها را که نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند در نظریۀ خود لحاظ کند. ازجمله آنکه انقلاب 
نیکاراگوئه عملًا یک جنگ داخلی بوده است؛ اما انقلاب ایران را نمی‌توان جنگ داخلی به 
نیست و می‌بایست  الگوی فورن مشخص  از عوامل در  حساب آورد. همچنین وزن هر کدام 
به هر انقلاب به‌طور انفرادی و خاص پرداخته شود تا وزن هرکدام معلوم شود. مثلًا در ایران 
اهمیت فرهنگ سیاسی مقاومت‌، یعنی اسلام رادیکال در پیروزی انقلاب اهمیت فراوان دارد 
درحالی‌که ایدئولوژی در انقلاب نیکاراگوئه حائز چنین اهمیتی نیست. نقد دیگری که می‌توان به 
این نظریه وارد کرد این است که این الگو هرچند به عوامل مشترک وقوع انقلاب اشاره می‌کند؛ 

اما نمی‌تواند تأثیر این عوامل را در پیامد‌های متفاوت این دو انقلاب توضیح دهد.
و  ایران  انقلاب  دلایل  ترکیبی،  رهیافت  یک  با  دارد  تلاش  نیز   )1375( فرهی  فریده 
نیکاراگوئه را توضیح دهد، وی هر چند در تشخیص اینکه مدل اسکاچپل تا حدودی توانایی 
تحلیل انقلاب ایران و نیکاراگوئه را دارد، قضاوت درستی دارد؛ اما ضعف اساسی تحلیل او 
نقش ایدئولوژی است. هر چند او اشار‌ه‌هایی به ایدئولوژی انقلاب ایران ‌دارد؛ اما این عنصر در 
تحلیل او اهمیت چندانی ندارد و اساساً وی نمی‌تواند رشد این ایدئولوژی را با محتوای خاصی 
توضیح دهد. ایدئولوژی در تحلیل او نه جزء شروط لازم و نه جزء شروط کافی دسته‌بندی 

نشده است و عملًا سرگردان است.
در اين جستار سعي شده است ضمن تكميل تحقيقات سابق از نقص‌هاي آن‌ها فراتر رود. 
به  نكياراگوئه  انقلاب  با  ایرانی  به دليل عدم آشنايي محتمل خوانندگان  انجام مقايسه  از  قبل 

بررسي اجمالی روند تحولاتي كه منجر به انقلاب در آن كشور شد، پرداخته خواهد شد.

2. تاريخچۀ مختصر نكياراگوئه تا انقلاب

آن  ميلادي   1502 سال  در  كلمبوس  که  مركزي  آمركياي  در  است  كشوري  نكياراگوئه 
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با  امتزاج  در  به‌تدریج  و  شدند  منطقه  وارد  مهاجر  اسپانيايي‌هاي  آن  از  بعد  کرد.  كشف  را 
استقلال  كسب  مسير  در  فراوان  نشيب‌هاي  و  فراز  با  نكياراگوئه،  كشور  بومي،  سرخپوستان 
تشيكل شد. اسپانيايي‌ها ضمن بهره‌برداری از منابع عظيم طبيعي به‌ويژه طلا، مردم بومي را نيز 
به بردگي می‌گرفتند؛ اما پس از كاهش طلا و برده نكياراگوئه به‌صورت كيي از مستعمرات 
... امپراتوری اسپانيا درآمد )صالحي، 1364، ص.32(. نكياراگوئه استقلال خود را در اوايل قرن 
نوزدهم طي سه مرحله به دست آورد: مرحلۀ اول سال‌های قبل از 1821 كه به‌عنوان قسمتي از 
امپراتوری مكزكي ... اداره می‌شد؛ مرحلۀ دوم از سال‌های 1822 به بعد كه به‌صورت عضو 
به‌صورت  كه   1838 سال  از  سوم  مرحلۀ  و  آمد  در  مركزي  آمركياي  كشورهاي  فدراسيون 

كشوري مستقل و با حاكميتي از آن خویش شناخته شد )صالحي، 1364، صص. 32-33(.
دو حزب  ميان  داخلي  درگيري‌هاي  استقلال  از كسب  پس  به‌ویژه  و  مدت  اين  طول  در 
محافظه‌کار و ليبرال براي كسب قدرت ادامه داشت، اين در حالي بود كه انگليس و آمركيا 
نيز در پي منافع خود، در امور نكياراگوئه دخالت می‌کردند. ويليام واكر در 1885 از چالش 
ميان اين دو حزب استفاده كرد و در اقدامي نظامي قدرت را به دست گرفت، آمركيا نيز از 
او حمايت كرد؛ اما به دليل اقدامات جنايتكارانۀ داخلي و نيز حمله به كشورهاي همسايه در 
نهايت با همكاري نيروهاي داخلي و خارجي سقوط كرد؛ پس از آن محافظه‌کاران قدرت را 
در دست گرفتند و قانون اساسي جديد را تصويب كردند. در اين زمان قيمت قهوه افزايش 
داشتند  بزرگ  زمین‌داران  با  ارگانكيي كه  پيوند  دليل  به  محافظهك‌اران  و  يافت  فوق‌العاده‌اي 
تصويب  بزرگ  زمین‌داران  به  آن  دادن  و  كشاورزان كوچك  زمين  گرفتن  براي  را  قوانيني 
كردند. چنين اقدامي كشاورزان كوچك را به كارگران كشاورزي ناراضي بدل كرد كه منجر 
ليبرال‌ها حكومت  سال 1893  انتخابات  در  رويدادها  اين  پي  در  دهقاني شد.  به شورش‌هاي 
را در دست گرفتند و به اقدامات مهمي ازجمله بازسازي ارتش و دولت، تأسیس بان‌كهاي 
زدند.  دست  عمومي  تعليمات  رواج  و  مخابراتي  خطوط  توسعۀ  و  راه‌آهن  ايجاد  عمومي، 
اقدامات ملي‌گرايانۀ رئیس‌جمهور ليبرال، زيلايا، كه از اعطاي حق كنترل انحصاري راه‌هاي 
آمركيا  سرمايه‌گذاري  مورد  در  محدودیت‌هایی  و  كرد  امتناع  ایالات‌متحده  به  نكياراگوئه 
برقرار نمود و نيز با مذاكره با شرکت‌های ژاپني قصد داشت كه امتياز ساختن كي كانال آبي 
را به آن‌ها واگذار نمايد )هليل‌رودي، 1385، ص. 14( خشم آمركيا را برافروخت؛ به همین دلیل 
نفع  به  ليبرال‌ها،  و  محافظهك‌اران  ميان  اختلاف  آتش  وركردن  شعله  و  ايجاد  از  پس  آمریکا 
محافظهك‌اران دست به اقدام نظامي زد كه موجب قدرت‌گيري محافظهك‌اران شد. بعد از اين 
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ماجرا قراردادهايي با آمركيا به امضا رسيد كه نفوذ آمركيا را به‌شدت در نكياراگوئه افزايش 
داد. پس از خروج نيروهاي آمركيايي یک‌بار ديگر تنش ميان دو حزب شدت گرفت و همين 
موضوع باعث دخالت نظامي مجدد آمركيا در 1926 شد. در انتخاباتي كه با نظارت آمركيا 
نتيجه شد:  به دو  ايالت متحده منجر  نظامي  پيروز شدند. دومين حضور  ليبرال‌ها  برگزار شد، 
نخست تشيكل و تقویت ارتش چركيي به رهبري آگوستوسزار ساندينو كه ليبرال ملي‌گرا بود 
و حاضر به پذيرش سازش با داوري آمركيا نشد؛ دوم تشيكل گارد ملي نكياراگوئه كه به‌وسیلۀ 

آمركيایيان تجهيز شده و آموزش ديده بودند )صالحي، 1364، ص.38(.
نيروهاي  ملي جانشين  اما گارد  نكياراگوئه خارج شدند؛  از  به‌تدریج  آمركيايي  نيروهاي 
نظامي  و  اقتصادي و سياسي  اشغالگر آمركيا شد. وظيفۀ گارد ملي حفظ و حراست مواضع 
آمركيا در نكياراگوئه بود )كانون دانش‌آموزان، 1359، ص. 78(. نيروهاي ساندينو به مبارزات 
حمايت  با  ساكاسا،   ،1932 سال  در  كردند.  پيدا  دست  موفقيت‌هايي  به  و  دادند  ادامه  خود 
آمركيا رئیس‌جمهور شد و براي صلح با ساندينو تلاش كرد و درنهایت با وي معاهدۀ صلح 
به  به مهماني شام در پايتخت رفت و  امضا نمود. بعد از آن ساندينو به دعوت رئیس‌جمهور 
هنگام خروج به‌وسیله نيروهاي گارد ملي به رهبري آناستاسيو سوموزا گارسيا محاصره شد و 
با تمام همراهانش به قتل رسيد. از آن پس ساندينو به‌عنوان نماد میهن‌پرستی و قهرمان مبارزه با 
امپرياليزم در ميان مردم نكياراگوئه شهرت يافت. به طوريك‌ه گروه اصلي انقلابي در انقلاب 
1979، يعني ساندينيست‌ها نام خود را براي كسب مشروعيت بيشتر از نام او كسب كردند. اين 
واقعه به‌نوعی شبيه حادثۀ كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران بود كه دولت ملي مصدق با دخالت 
آمركيا بركنار شد. بعد از اين واقعه و قدرت‌گيري روزافزون گارد ملي، ميان رئیس‌جمهوری و 
گارد ملي اختلاف افتاد و در نهايت سوموزا طي كي كودتا خود را رئیس‌جمهور نكياراگوئه 
اعلام كرد. دورۀ حكومت وي و دو پسرش در تاريخ نكياراگوئه به دورۀ سوموزاها معروف 
است. برجسته‌ترين ويژگي اين دوره وابستگي شديد اين دولت به آمركيا، اختناق و فساد است. 
روش حكومتي سوموزاها ساده و كارآمد بود: اول جلب همكاري مخالفان مهم و قدرتمند  
با  دوستانه  روابط  توسعۀ  دوم  آنان؛  كردن  آرام  و  عمده[  تجار  و  بزرگ  زمین‌داران  ]كليسا، 

ایالات‌متحده آمركيا ]و کسب حمایت آن‌ها[ )صالحي، 1364، ص.45(.
اكثريت حزب ليبرال به دليل اينكه سوموزا خود را ليبرال مي‌خواند از وي حمايت ميك‌ردند. 
ارتش نيز كه نيروي بسيار مهمي در كشور به‌حساب مي‌آمد، از طريق دادن پست‌هاي اصلي 
بود.  سوموزا  كنترل  تحت  افسران،  به  امتيازات  اعطاي  نيز  و  سوموزا  خانوادۀ  اعضاي  به  آن 
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دولت سوموزا همواره از كم‌كهاي اقتصادي و مالي و نظامي دولت آمركيا بهره‌مند بود و 
عموماً در مسائل بین‌المللی نيز همراه آمركيا مي‌شد و به‌ویژه در اقدامات نظامي ایالات‌متحده 
در آمركياي لاتين آنان را همراهي ميك‌رد. اين دولت درواقع ژاندارم آمركيا در منطقه براي 
به نفع حاميان  به نحوي بود كه  اقتصادي اين دولت  برنامه‌هاي  بانفوذ ماركسيسم بود.  مبارزه 
رژيم رقم مي‌خورد و طبقات كارگر، دهقان و حتي بورژوازي ملي از آن متضرر مي‌شدند. 
در اين دوره رشد شهرنشيني نيز چشمگير بود به شكلي كه دولت سوموزا قادر به سازمان‌دهی 
از  گروهي  ميلادي  شصت  دهۀ  آغاز  با  هم‌زمان  نبود.  شهرها  به  كرده  مهاجرت  روستایيان 
به تشيكل گروه‌هاي چركيي  انقلاب مردم كوبا دست  قيام ساندينو و  از  الهام  با  چپ‌گرايان 
ساندينو،  نكياراگوئه،  ملي  اسطورۀ  از  الهام  با  را  خود  نام  اينان  زدند،  مسلحانه  مبارزۀ  براي 

»ساندينيست« گذاشتند كه درواقع نيروي اصلي پيش برندۀ انقلاب بودند. 
طی دهۀ شصت میلادی جنگ‌وگریزهای پراکندۀ ساندینیست‌ها با رژیم سوموزا در جریان 
بود؛ ولی غلبه با رژیم بود. با آغاز دهۀ هفتاد ميلادي كه نارضايتي سياسي و اقتصادي مردم افزايش 
ميي‌افت، دو رخداد بزرگ دولت سوموزا را در سراشيبي انحطاط قرار داد: اول زلزلۀ كريسمس 
سال 1972 كه 70 درصد مانوگوا، پايتخت را ويران كرد. در جريان اين زلزله دولت سوموزا 
اوج فساد و بریدگي خود را از جامعۀ نكياراگوئه نشان داد؛ زیرا نه تنها از مشكلات پيش‌آمده بر 
اثر زلزله نكاست، بلكه حتي از كم‌كهاي بین‌المللی ارسالي به نفع خود سود جست. در عوض 
نيروهاي ساندینيست و كليسا به كمك مردم شتافتند. اين واقعه سه اثر مهم سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي برجاي گذاشت و نارضايتي از دولت را افزايش داد و باعث نزدكيي طبقات و گروه‌هاي 
اجتماعي و ايجاد فضاي همدلي و اعتماد ميان آنان شد و ضربات مالي و اقتصادي فراواني به مردم 
و به دولت وارد كرد كه بر وخامت اوضاع افزود. دوم، واقعۀ گروگان‌گیری بود كه دو سال بعد 
از چر‌كيهاي جبهۀ ساندينیست  از زلزله رخ داد. در 27 دسامبر سال 1974، گروه كوچكي 
به ]مراسم برگزارشده در[ منزل كيي از بازرگانان معروف نكياراگوئه حمله كردند. مهماني به 
افتخار شلتون سفير ایالات‌متحده ترتيب يافته بود. چر‌كيها در اين تهاجم جمع زيادي از مهمانان 
ازجمله سفير مذكور و 12 نفر از اعضاي خانوادۀ سوموزا ]بسیاری از دیپلمات‌های کشور‌های 
دیگر[ را به گروگان گرفتند. هرچند براي جلوگيري از اقدام نظامي آمركيا سفير آمركيا آزاد 
شد؛ اما چر‌كيها امتيازات بسيار مهمي دريافت كردند، در پايان مذاكرات چركي‎ها موفق شدند 
60 نفر از مبارزان زنداني را آزاد كنند، یک‌میلیون دلار وجه نقد اخذ نمايند و كي پيام 12000 

كلمه‌اي را از راديوي كشور پخش كنند )صالحي، 1364 ، ص.50(.
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اين اقدامات فضاي اختناق و وحشت را درهم شكست و موجي از اميد در ميان مبارزان 
ايجاد كرد و در عوض دولت تحقير شده را در موضع ضعيف‌تري قرار داد. دادگاه‌هاي نظامي 
فعاليت‌هاي جبهه تشيكل شد،  براي تحقيق دربارۀ  اين حمله، تحت‌فشار آمركيا،  از  كه پس 
روشن نمود كه جبهه از حمايت و همكاري وسيع نه‌تنها بخشي از دهقانان و برخي كارگران، 
بلكه تعدادي از كشيش‌هاي كاتولكي، فرزندان افسران گارد ملي، اعضاي خانواده‌هاي ثروتمند 
نكياراگوئه و حتي برخي از صاحبان صنايع و بازرگاناني كه با سوموزا رابطۀ نزدكي دارند، 
برخوردار است )هليل‌رودي، 1358، ص. 56(. اين خود نشان از عمق و گستردگي اعتراض‌هایی 
در ميان مردم نكياراگوئه داشت. بعد از آن دولت مجبور شد تحت‌فشار برنامۀ حقوق بشر كارتر 
اجرا گذاشته شد و هدف آن  به  ايران هم  برنامه در  باز كند، همين  را  قدري فضاي سياسي 
جلوگيري از رادكيال شدن مردم به‌ویژه طبقۀ متوسط بود. با توجه به آزادي نسبي مطبوعات، 
اعتراض‌های مردم اوجي تازه يافت و روزنامه‌هاي مخالفين مقالاتي گوناگون در باب فساد و 
جنايات دولت سوموزا منتشر كردند. از اكتبر سال 1977 بار ديگر حملات ساندينيست‌ها آغاز 
شد و به موفقيت‌هايي دست يافت. هم‌زمان با اين وقايع گروه 12 نفري كه متشكل از تجار، 
راه‌حل  و خواستار  اعلام  را  بركناري سوموزا  لزوم  بود،  برجسته  رهبران حرفه‌اي  و  مذهبيون 
سياسي با شركت جبهۀ ساندينيست شد )صالحي، 1364، ص. 52(؛ اما در این ميان ترور سردبير 
محبوب روزنامۀ مخالفين، لاپرنزا چامورو، در ژانوۀي 1978 روند مبارزه براي آزادي را سرعت 
داد، تأثیر اين حادثه را مي‌توان مانند آتش‌سوزی سينما ركس آبادان يا چاپ مقالۀ رشيدي 
مطلق در روزنامۀ اطلاعات‌ در مبارزۀ انقلابی مردم ايران دانست. درگيري‌ها ميان مردم و دولت 

روز به روز بيشتر و همه گيرتر مي‌شد.
داد.  مونيميو رخ  در شهر سرخپوست‌نشين  بود كه  مبارزات  از خون‌بارترین  مونيمیو«  »قيام 
در عملياتی ديگر چر‌كيها توانستند با گروگان‌گیری امتيازات بيشتري دريافت كرده و ضربۀ 
مهلكي به دولت وارد كنند، در اوايل ماه ژوئن 1979 عمليات »تهاجم نهايي« اعلام شد. تهاجمات 
به پادگان‌های  گروه‌هاي چركيي كه در محلات كارگري سراسر كشور سازمان يافته بودند، 
سوموزا آغاز شد. در هفدهم ژوئيه، سوموزا كشور را ترك كرد و دو روز بعد نيروهاي جبهۀ 
بقاياي گارد ملي را دستگير كردند )صالحي، 1364، صص.  پايتخت شدند و  ساندینيست وارد 

 .)54 - 55
جنگ آزادي با حدود 50000 كشته، يعني 2 درصد جمعيت كشور به پیروزی رسيد؛ بعد 
از پیروزی به‌تدریج جبهۀ ساندینیست به دلیل سازمان‌دهی قوی‌تر و نیز مشروعیت فراگیر زمام 
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امور را در دست گرفتند؛ اما این قدرت گیری به معنای حذف مخالفان نبود. ساندینیست‌ها 
چندین برنامۀ خدمات اجتماعی را ازجمله نهضت سوادآموزی و طرح بهبود وضعیت بهداشتی 
اما  دادند؛  صورت  بانکداری  و  کشاورزی  در  را  اصلاحاتی  همچنین  آن‌ها  کردند.  عملی 
و  خارجی  فشار(  )و  تجاوز  انقلابی،  ائتلاف  در  شکاف  دلیل  به  فورن ‌می‌نویسد  آن‌چنان‌که 
تداوم ضعف اقتصادی )1387( درنهایت در انتخابات سال 1990 جبهۀ ساندینیست که مورد 
انتقاد بورژوازی ملی و کلیسا قرار داشت قدرت را واگذار کرد و مجدداً پس از دو بار شكست 
در انتخابات رقابتي، در انتخابات سال 2006 به قدرت بازگشت؛ و این - یعنی انتخابات آزاد- 

خود از اهداف انقلاب بود که محقق شد. 
حال پس از آشنایی با كليات تاريخي در باب روند تحولات انقلاب نكياراگوئه، با توجه به 

مفاهیم ذكر شده به مقايسۀ اين انقلاب و انقلاب ايران پرداخته می‌شود.

3. وضعيت اقتصادي

نكياراگوئه كشوري عمدتاً با اقتصاد كشاورزي است كه محصولات اصلي آن را قهوه، پنبه، موز 
و برخي منابع زيرزميني مانند طلا تشيكل مي‌دهد. اجراي برنامه‌هاي مدرنيزاسيون كه از سوي 
آمركيا در كشورهاي تابعۀ خود به اجرا گذاشته مي‌شد باعث رشد صنايع به‌ویژه صنایع وابسته 
به بخش کشاورزی و شکل‌گیری طبقۀ كارگر در نكياراگوئه شد. نظير اين برنامه به نام »انقلاب 
سفيد« در ايران نيز به اجرا گذاشته شد. هدف اصلي اين برنامه اتصال اين كشورها به اقتصاد جهاني 

بود كه اين خود باعث نارضايتي طبقات سنتي تجار و بازاريان در نكياراگوئه و ايران شد.
كيي از مهم‌ترین پيامدهاي اين سياست‌ها شكل‌گيري »بورژوازی وابسته« بود كه از رانت 
ويژۀ دولتي در هر دو كشور برخوردار بود. سران و عوامل هر دو دولت - شاه و سوموزا- با 
طوريك‌ه  به  كردند.  اقدام  خود  براي  عظيمي  ثروت  انباشت  به  دولتي  قدرت  از  بهره‌گيري 
شركت   26 و  كشت  قابل  زمين‌هاي  كلۀي  درصد   25-30 نكياراگوئه،  قلمرو  كل  یک‌ششم 
بزرگ بازرگاني بخشي از دارايي سوموزا را نشان مي‌دهد )هلیل‌رودي، 1358، ص. 32(. در ايران 
نيز اعضاي خانوادۀ سلطنتي هر كدام در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي منافع كلان داشتند با اين 
تفاوت كه بهرۀ سوموزا از قدرت دولتي براي كسب منافع اقتصادي به‌مراتب از شاه بيشتر بود 
به‌طوريك‌ه در اكثر حوزه‌هاي اقتصادي خانوادۀ سوموزا فعاليت داشت. اقتصاد ايران، اقتصادي 
متكي برنفت بود و به‌شدت از نوسانات جهاني آن متأثر مي‌شد، چنانكه دولت سوموزا هم از 

قيمت محصولاتي مانند قهوه و طلا تأثیر شديد مي‌گرفت.
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كرين برينتون در كتاب مشهور خود كالبد شكافي چهار انقلاب ضمن تفكيك اقتصاد به 
دو سطح اقتصاد دولت و اقتصاد مردم مي‌نويسد: در همۀ اين جوامع ]كه انقلاب در آن‌ها رخ 
داده[ حكومت بود كه با دشواري‌هاي مالي روبه‌رو بود نه خود اين جوامع... انقلاب‌هاي مورد 
يا كسادي  بينوايي  يا در جوامعي دستخوش  به نزول  اقتصادهاي رو  با  بررسي ما در جوامعي 
اقتصادي گسترده و درازمدت رخ ندادند )برينتون، 1376، ص. 33( در واقع برينتون برخلاف 
ماركس و هم‌نوا با توكويل اعتقاد دارد انقلاب حاصل فقر روزافزون مردم نيست، بلكه مقارن 
شرايط انقلابي این وضعيت اقتصادي دولت است كه به هم ريخته است به‌طوريك‌ه حتی در 
دادن دستمزد کارکنان خود دچار مشكل است؛ اما ما در بررسی این دو انقلاب شاهدیم چنين 
شرايطي بر هیچ‌کدام از دو دولت برقرار نيست؛ هر دو دولت به‌رغم ضربات سياسي و اقتصادي 
كه متحمل شده‌اند همچنان قوی‌اند و مشكل جدی در زمينۀ تأمین مالي دستگاه سركوب و 
ادارۀ امور جاري خود ندارند، هر دو كشور رشد اقتصادي قابل‌توجهی در دهۀ پنجاه و شصت 
ميلادي داشته‌اند؛ اما در دهۀ هفتاد میلادی که با كاهش قيمت نفت و قهوه هر دو دولت دچار 
تنگناهاي اقتصادي شدند، بيش از دولت، اوضاع اقتصادي مردم به دليل افزايش تورم، بكياري 

و افزايش ساعت كار آسيب ديد. 
توليد  و  اجتماعي گوناگون  نكياراگوئه رشد )حداقل روي كاغذ( حوزه‌هاي خدمات  در 
ناخالص ملي شتاب قابل توجهي گرفت؛ اما منافع اين تغييرات در رشد شاخص‌ها نصيب اكثر 
نيکاراگوئه‌ای‌ها نشد به‌طوری‌که سطح بسيار نازل زندگی‌شان عملًا تغييري نكرد و شكاف ميان 
آن‌ها و اعضاي طبقات متوسط و بالا به‌طور بی‌وقفه افزايش يافت )واكر، 1387، ص. 328(. در 
ايران نيز در رأس مثلث قدرت... دربار و در طرفين آن صاحبان داخلي و خارجي صنايع قرار 
داشتند. بدون دسترسی به كيي از اضلاع مثلث مذكور يا داشتن رابطۀ مالي با كيي از اعضاي 
آن هیچ‌کس را ياراي در دست گرفتن كي پروژۀ صنعتي بزرگ در ايران نبود )ميلاني، 1381، 
ص.127(. درنتیجه در هر دو كشور رشد اقتصادي قابل‌توجهی وجود دارد؛ اما اين رشد به‌شدت 
نابرابر است و تنها اقليتي از افراد جامعه از فرصت‌هاي ايجاد شده بهره مي‌گيرند؛ پس وضع 
اقتصادي مردم در فقر شديد و مطلق نيست، بلكه نابرابري شديد فرصت‌هاي اقتصادي موجب 

نارضايتي مردم شده است.

4. ماهيت دولت و كاركرد آن

از دید مخالفین این دولت‌ها و برخی از تحلیل‌گران مهم‌ترین ويژگي هر دو دولت‌، ارتباطات 
گسترده با آمركياست که برخی به‌عنوان نفوذ و برخی به‌عنوان وابستگی از آن یاد می‌کنند. 
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روي كار آمدن شاه و سوموزا در دو كشور تا حد زيادي به دخالت آمركيا در امور داخلي اين 
دو كشور مربوط مي‌شد. هر دو دولت بنا به توصیه و فشار آمركيا برنامه‌هايي را در كشورشان 
پياده كردند: انقلاب سفيد شاه و »اتحاد براي پيشرفت« سوموزا، هردو با حمايت آمركيا و براي 
مقابله بانفوذ ماركسيسم در اين دو منطقه به اجرا گذاشته شد و البته هردوی اين برنامه‌ها تأثیرات 
عميق اجتماعي، سياسي و فرهنگي در جوامع مزبور برجاي گذاشت. حكومت شاه به‌صورت 
رسمی یک سلطنت مشروطه بود كه درآن شاه مانند شاهان قبل از خود حكومت خودسرانه‌اي 
ندارد، بلكه مقيد به قانون اساسي است و اركاني از نظام کاملًا مستقل از شاه‌اند مانند مجلس. 
نظام سياسي نكياراگوئه در ظاهر جمهوري بود كه در آن رئیس‌جمهور با رأی مستقيم مردم 
انتخاب مي‌شد، احزاب آزادي داشتند و تفكيك قوا به رسميت شناخته مي‌شد؛ اما در عمل 
در هر دوي اين حكومت‌ها، حق و رأی مردم فقط در صورت و روي كاغذ اهميت داشت 
مي‌شد.  اعمال  سرکوبگرانه  و  استبدادي  شيوه‌اي  به  ورزي  حكومت  مدرن  شكل‌هاي  اين  و 
اساسي  قانون  از  مواردي  اگرچه  مي‎كشيد،  يدك  را  دموكراسي  نام  نكياراگوئه  به‌طوريك‌ه 
به تفكيك قوا... اختصاص داشت؛ اما درواقع همۀ قدرت در رئیس‌جمهور متمركز بود.گارد 
ملي، ارتش خصوصي رئیس‌جمهور محسوب می‌شد... در حقيقت او تنها مرجع تصمیم‌گیری 
به شمار مي‌آمد... هیچ‌گونه امكاني براي كسب قدرت به‌وسیلۀ مخالفان به‌صورت قانوني وجود 

نداشت؛ زیرا انتخابات سراسر تقلب بود )واكر 1387، ص.‏330(.
ازلحاظ حقوقی و صوری  به طوريك‌ه  پيش مي‌رفت  به همين شكل  اوضاع  نيز  ايران  در 
دولت پهلوي، داراي قوۀ مقننه‌اي مستقل تلقي مي‌شد؛ اما درواقع دستگاه اجرايي نيرومند آن 
دولت فارغ از هرگونه دخالت واقعي قوۀ مقننه بود... مجلس شوراي ملي در اخذ تصميمات 
مهم نقشی نداشت )بشيريه، 1388، صص. 94-95(. ابزارهاي اعمال قدرت در دولت شاه عبارت 
ابزار‌ها  اين  همۀ   )87 ص.   ،1388 )بشيريه،  بوروكراسي  و  نفتي  منابع  ارتش،  حزب،  از  بودند 
به‌شدت كنترل شده و تحت نفوذ دربار بودند و استقلال چنداني نداشتند. در نكياراگوئه هم با 

تفاوت‌هايي اندك اوضاع به همين شكل بود، البته احزاب بيشتر و فعال‌تر بودند.
دهۀ  در  ايران  در  است.  اجتماعي  طبقات  با  آن  رابطۀ  دولت،  باب  در  ديگر  مهم  موضوع 
پس از كودتا، شاه رژيمي اقتدارگرا را با پشتيباني زمین‌داران، ارتش و دستگاه مذهبي رهبري 
میك‌رد )كاتوزيان، 1388، ص. 231(؛ اما به‌تدریج در پي انجام اصلاحات اقتصادي- اجتماعي نظير 
اصلاحات ارضي، حق رأي زنان، تصرف موقوفات و تأکید بر ايدئولوژي ناسيوناليزم باستان گرا، 
گروه اول عملًا حذف و گروه سوم به‌شدت ناراضي شدند. هرچند برنامۀ مدرنيزاسيون محمدرضا 
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با فشارها و  اما هم‌زمان  قانع ميك‌رد؛  را  بروكرات‌ها  ازجمله روشنفكران و  شاه، طبقۀ متوسط 
از  ناراضي شدند.  اين گروه‌ها هم  فراوان در زمينۀ آزادي‌هاي مدني- سياسي  محدوديت‌هاي 
طرف ديگر درآمدهاي سرشار نفت و حمايت مستمر خارجي به‌تدریج دولت را بر فراز و بلكه 

در برابر جامعه قرار داد.
در نكياراگوئه مدعيان اصلي قدرت عبارت بودند از: كليسا، زمین‌داران بزرگ و سرآمدان 
صنعت و تجارت )هليل‌رودي، 1358، ص. 45( كه دولت سوموزا با اعطاي انواع امتيازات و نيز 
با ايجاد فضاي رعب و وحشت، عملًا آن‌ها را بی‌اثر كرده بود. اين دولت نيز به دليل دارا بودن 

منابع كلان اقتصادي و نيز داشتن حمايت خارجي عملًا بر فراز جامعه بود.
هر دوي اين دولت‌ها خودكامه بودند كيي سلطنتي مشروطۀ خودكامه و ديگري جمهوري 
خودكامه. خودكامه در اينجا به اين معني است كه اين دولت‌ها فراي قانون و با ايجاد تغيیرات 
نكياراگوئه  پيش مي‌بردند. در  به  به وضعيت جامعه  بی‌توجه  را  منافع خود  قانون  دلبخواه در 
مانند ايران به دليل اقدامات خودسرانه و فراقانوني و فساد همه‌گير، طبقات حامي دولت ازجمله 
تجار و كليسا نيز به‌تدریج  دست از حمايت دولت برداشتند. از ديد برخي تحليلگران نقش 
دولت در اين دو كشور و وضعيت خاص آن نقشي اساسي در شكل‌گيري جنبش انقلابي داشته 
است. فرهی ‌معتقد است دو انقلاب ايران و نكياراگوئه در جوامعي رخ دادند كه داراي اقتصاد 
ناموزون و سلطه‌پذير از اقتصاد سرمايه‌داري جهاني بودند؛ اما نظر به اينكه اكثر عوامل اقتصادي 
و اجتماعي ناشي از اين شرايط نامساعد را مي‌توان تقریباً به تمام جوامع پيراموني تعميم داد، 
باعث  كه  عاملي  كرد.  محسوب  انقلاب‌ها  اين  قاطع  علل  به‌عنوان  نمي‌بايست  را  عوامل  اين 
تشخیص اين دو انقلاب مي‌شود دولتي است كه آشكارا نقش عمده‌اي در صنعتيك‌ردن اين 
دو كشور به عهده داشت ]و در عین حال به‌شدت در مقابل تقاضای مشارکت اقشار برآمده از 

این مدرنیزاسیون، مقاومت ‌می‌کرد[ )فرهي، 1375، ص. 178(.

5. شرايط بين‌المللي

است.  بيستم  قرن  انقلاب‌ها«  »قرن  عنوان  براي  قرن  شايسته‌ترين  شد،  ذکر  قبلًا  كه  همان‌طور 
سراسر اين قرن آكنده از شور و هيجان مردمي براي جنبش و انقلاب جهت تغيير در وضعيت 
موجود بوده است. انقلاب به‌عنوان كنش جمعي مشروع عليه حكومت‌ها به رسميت شناخته 
كه  »خرابكار«  به‌عنوان  نه  بین‌المللی-  مجامع  سوی  از  به‌ویژه  مخالف-  گروه‌هاي  و  مي‌شد 
ايدئولوژي  از  به‌ویژه  ايدئولوژكي  لحاظ  به  فضا  اين  مي‌شدند.  شناخته  »مبارز«  به‌عنوان 
ماركسيستي كه بنابر آن انقلاب راه تحول تاريخي از مرحلۀ پایین‌تر به مرحلۀ تكامل يافته‌تر 
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است، متأثر بود. انواع جنبش‌هاي ضد استعماري در آفريقا، آسيا و آمركياي لاتين كه در پي 
بيرون راندن كشورهاي استعمارگر از كشور خود بودند نيز فضا را آكنده از بوي مبارزه براي 
رهايي كرده بود، مبارزه‌ای كه بارها منجر به پيروزي شده بود و اين خود موجي از اميد براي 
اين درست برخلاف زمان وقوع رخداد‌هایی  ايجاد ميك‌رد.  مبارزه  تمام كشورهاي در حال 
موسوم به انقلاب‌هاي رنگي است كه »انقلاب‌هايي در فضايي غیرانقلابی« بودند. انقلاب ايران 

و نكياراگوئه در ربع آخر قرن بيستم به‌خوبی از اين فضاي انقلابي بهره مي‌گرفتند.
جدای از اين شرايط مساعد بین‌المللی برای انقلاب، با توجه به روابط گستردۀ اين دو دولت 
با آمركيا و تأثیر زیاد از آن، برنامه و قدرت‌گیری جناح‌هاي سياسي در آمركيا تأثیری مهم در 
روند تحولات اين كشورها داشت. ازجمله مهم‌ترین اين شرايط روي كار آمدن دموكرات‌ها 
و پيادهك‌ردن طرح فضاي باز حقوق بشري از سوي كارتر بود. برخي از عوامل دخيل در اتخاذ 
اين سياست عبارتند از: شكست آمركيا در جنگ ويتنام كه اين خود علاوه بر ايجاد بحران 
داخلي اقتصادي در آمركيا، مشروعيت آمركيا را در جهان به دليل ارتكاب جنايات جنگي 
خدشه‌دار كرد. از سوي ديگر اوج‌گيري اقتصاد ژاپن و تمركز اقتصاد آمركيا بر روي افزايش 
همۀ  كنار  در  و  بود  متزلزل كرده  نيز  اقتصاد جهاني  در  را  آمركيا  موقعيت  نظامي،  توليدات 
اينها تزلزل متحدين جهان سومي آمركيا و رشد اعتراض‌ها و نارضايتي‌ها در اين كشورها به 
استبداد حاكم، موقعيت آمركيا را در مواجه با شوروي با خطر روبرو كرده بود )ر.ک. به: باقي، 
1382، صص. 199 - 196(. پياده شدن سياست فضای باز در ايران باعث شد حدود 357 زنداني 
سياسي آزاد شدند، شكنجه كاهش يافت، حدود اختیارات دادگاه‌هاي نظامي به‌موجب قوانين 
به  افراد سرشناس و گروه‌هاي روشنفكر  از سوي  نامۀ سرگشاده  جديد محدود شد، تعدادي 
دولت نگاشته شد كه در آن‌ها اجراي قانون اساسی، مراعات حقوق بشر و آزادی‌‌های فردی 
و انتخابات و مطبوعات آزاد تقاضا شده‌ بود... جبهۀ ملی، نهضت آزادی ایران، حزب توده و 

فداییان خلق آشکارا به تبلیغ سیاسی می‌پرداختند )فورن، 1387، صص. 557-558(.
در نیکاراگوئه پس از لغو حکومت نظا‌می‌ و آزادی نسبی مطبوعات که تحت فشار واشنگتن 
روزنامۀ  اوج گرفت.  دیکتاتور  علیه  مردم  همه‌جانبۀ  و  اعتراض‌های گسترده  بود،  انجام شده‌ 
مخالفین -لاپرنزا- پر بود از مقالاتی در باب فساد و وحشی‌گری رژیم سوموزا. در اکتبر سال 
توانمند خود را  استان، حضور  به چندین مرکز  با حملات گسترده  1977، جبهۀ ساندینیست 
به نمایش گذاشت )صالحی، 1364، صص. 52-51(. هر چند بعد از این وقایع ‌یک‌بار دیگر هر 
بر  این اعتراض‌ها و افشاگری‌ها  اما  با مخالفان به شکل وسیع دست زدند؛  به مقابله  دو رژیم 
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افزایش دامنۀ مخالفان و مخالفت‌ها افزود. درواقع در نیکاراگوئه نیز مانند ایران، رابطۀ نزدیک 
با ایالات‌متحده آمریکا موجب بی‌ثباتی در درازمدت شد. سیاست آمریکا هیچ‌گاه در جهت 
تضعیف رژیم‌‌های ایران و نیکاراگوئه نبود؛ ولی در نهایت اقدامات آمریکا این نتیجه را به ثمر 
آورد. در هر دو مورد، روابط بسیار نزدیک آمریکا با سران این ممالک گسترش پیدا کرده بود 
و این روابط به شاه و سوموزا اجازه می‌داد دولت اقتدارگرای خود را از پایه‌‌های اجتماعی جدا 
کنند و نیازی به اصلاحات ساختاری نبینند؛ اما زمانی که فشار‌های داخلی تشدید شد، دولت 
آمریکا سیاست ثابت و منسجمی ‌در حمایت از این رهبران دنبال نکرد )فرهی، 1375، ص. 187(.

دلیل عدم دخالت نظامی آمریکا برای فرونشاندن انقلاب در ايران و نكياراگوئه را علاوه 
بر شكست اقدامات نظامي قبلي آمركيا در جهان سوم مي‌توان به توازن قوا ميان ایالات‌متحده 
و شوروي نيز نسبت داد؛ زیرا دخالت در هر كي از این دو كشور به‌ویژه ايران عملًا تهديدي 
براي شوروي محسوب مي‌شد و واكنش - احتمالاً - نظامي آن كشور را برمي‌انگيخت. انقلاب 
ايران از عدم دخالت آمركيا و شوروي برخوردار بود. همچنين با انتخاب فرانسه برای اقامت 
كل  در  گرفت.  قرار  ایشان  اختيار  در  قابل‌ملاحظه‌ای  رسانه‌اي  فضاي  عملًا  خميني  آیت‌الله 
مبارزان  كه  است  حالي  در  اين  نداشت؛  وجود  مستقيمی  خارجي  كمك  ايران،  انقلاب  در 

ساندينيست از كم‌كهاي نظامي و اقتصادي -هر چند محدود- كوبا بهره مي‌گرفتند.

6. ايدئولوژي انقلاب

منصور معدل در كتاب خود طبقه، سياست و ايدئولوژي در انقلاب ايران كه در پي بررسی 
عوامل و فرايندهاي انقلاب ايران و نتايج آن به لحاظ تعامل بين طبقه، سياست و ايدئولوژي 
اجتماعي،  نارضايتي  و  اقتصادي  است، ‌می‌نویسد: مشكلات  از كودتاي 1332  در دورۀ پس 
انقلابی هنگامي  بحران  نميك‌ند.  توجيه  را  پنجاه  اواخر دهۀ  انقلابی  بحران  پيدايش  هیچ‌یک 
روي داد كه كنش‌هاي گروه‌هاي ناراضي، ]متأثر[ از گفتمان انقلابي شيعه شكل گرفت )معدل، 
1382، ص. 37(. از ديد وي بحران انقلابي زماني رخ مي‌دهد كه دو گفتمان رقيب ساخته و 
پرداخته شده باشد، گفتمان حكومت و گفتمان جبهۀ مخالف. بر همین اساس رشد ايدئولوژي 
بافت ديالكتكي »حكومت- جبهۀ مخالف« جست. وي در نظرۀي گفتمان  بايد در  انقلابي را 
اپیزودكي، در باب انقلاب ايران معتقد است گفتمان ليبراليسم ملي‌گرا و كمونيسم حزب توده 
بنا به الزامات اپیزودكي )دوره‌اي( و در منازعه با گفتمان رادكيال شيعي رو به افول نهادند. 
به‌طوری‌که از یک‌سو تريكب سركوب دولتي مؤثر، رشد جناح تندرو در بين علما و خطاهاي 
نوگروي  براي  را  مناسب  فضاي  موجود،  سكولار  گروه‌هاي  سازمان‌دهی  عدم  و  تاكتكيي 
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ليبراليسم ملي‌گرا  انقلابي جايگزين، براي کمونیزم و براي  توده‌اي اسلامي به نام ايدئولوژي 
فراهم كرد )معدل، 1382، ص. 162( و از سوي ديگر برخي اشتراكات اين دو گفتمان - ملي‌گرا 
و كمونيسم- با گفتمان حكومت، در مفاهيمي بنيادي نظير ملي‌گرايي و انقلاب، سبب خنثي 
شدن بار انقلابي اين گفتمان‌ها شده بود؛ بنابراين گفتمان شيعي انقلابی شرط كافي انقلاب بود. 
روشنفكران مذهبي با بهره‌برداری از دو گفتمان ديگر، نقد آن‌ها و بهره‌گیری از اسلام سنتي و 
نقد آن، عملًا گفتمان تازه‌اي خلق كردند كه نارضايتي اجتماعي را به بحران انقلابي بدل كرد.

در آمركياي لاتين، الهيات رهایی‌بخش در پاسخ به پرسش‌هايي نظير: آيا كليسا همچنان 
بايد مردم را به تميكن و عافیت‌طلبی تشويق كند؟ در اين صورت با توجه به فقر روزافزون 
مردم، معناي اصلي مسيحيت )محبت به همسايه( چيست؟ آيا كليسا نبايد در مبارزه‌اي كه خارج 
)مصطفوي  بايستد؟  استثمار  و  قربانيان خشونت  است، در كنار  ديوارهاي كليسا در گرفته  از 
آن  موضوعي  نه  را  رستگاري  رهایی‌بخش،  الهيات  1373، ص.149(، شكل گرفت.  کاشانی، 
جهاني، بلكه قابل حصول در اين جهان مي‌داند و خواهان پیوند مسيحيت با زندگي سياسي 
و اجتماعي است. محورهاي اساسي الهيات رهایی‌بخش در آمركياي لاتين عبارتند از: توجه 
انتقادي در مسائل عملي )مك گراث، 1384(. درواقع  تأمل  تهیدست و ستم ديده و  افراد  به 
اين الهيات متأثر از سوسياليزم در چهارچوب الهيات مسيحي دست به نقد ‌می‌زند و در عمل 
معطوف به خدمات اجتماعي و دخالت كليسا به نفع طبقات ضعيف جامعه است كه به‌ویژه 
به فضاي ظلم و تبعيض در آمركياي لاتين شكل گرفت. كليسا ]ی رسمی[ در  در واكنش 
از كشورهاي  بسياري  اينكه خود در  بود. كيي  به دو دليل مدافع طبقات حاكمه  مناطق  اين 
اينكه كليسا  به حساب مي‌آمد و ديگر  اراضي و ثروت گسترده‌اي  آمركياي لاتين صاحب 
در برابر جنبش‌ها و انقلاب‌های توده‌اي موقعيت خود را در معرض تهديد احساس می‌کرد 
از  برخي  اجتماعي،  فشار  و  نظري  بن‌بست  به‌واسطۀ  به‌تدریج  اما  383(؛  ص.   ،1383 )رازانی، 
كشيشان آمركياي لاتين با شعار »اگر مسيح هم امروز بود تفنگ به دست مي‌گرفت« به‌صف 
مبارزان پيوستند و در تلاش بودند كه فقر، بی‌سوادی، ستم، تبعيض و انحطاط اخلاقي و فساد 

حاكم را از بين ببرند )رازاني، 1383، ص. 382(.
حال با اين توضيحات مي‌توان به مقايسۀ اسلام رادكيال و الهيات رهایی‌بخش پرداخت:

1. هر دوي اين الهيات در نتيجۀ بازتفسير دين سنتي با توجه به الزامات اجتماعي و سياسي 
زمانه خلق شدند. هر چند این دو از ريشه‌ها و زمينه‌هاي اجتماعي، تاريخي و نظري متفاوتي 
بهره مي‌گرفتند؛ اما نكتۀ اساسي در هر دو، توجه و تأکید به پيوند دين و زندگي به‌ویژه در قالب 
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پيوند دين و سياست بود. از ديد هر دو، وظيفۀ مؤمن تنها عبادت و انجام تكاليف دينی نيست، 
بلكه مبارزه با ظلم و دفاع از مظلومان اهميت ويژه‌اي در رستگاري مؤمن دارد.

2. هر چند هر دو به نقد اوضاع اجتماعي و سياسي مي‌پرداختند؛ اما الهيات رهایی‌بخش در 
پي تشکیل نظام سیاسی و حکومت‌داری نبود و بيشتر معطوف به نقد اوضاع و دفاع از مظلومان 
پايه‌ريزي شده بود و هيچ نظام سياسي جايگزيني پيشنهاد نميك‌رد، درحالی‌که اسلام رادكيال 
برمبناي  تازه‌اي  سياسي  نظام  ايجاد  پي  در  بود  سلطنتی  نظام  سرنگوني  خواهان  اينكه  ضمن 

آموزه‌هاي اسلامي بود. 
3. الهيات رهایی‌بخش در آمركياي لاتين شكل گرفته بود و در كشورهاي مختلف آن به 
جهت نظري و عملي رشد كرده بود ازجمله در نكياراگوئه درحالی‌که اسلام شيعي رادكيال 

به‌طور مشخص در ايران رشد پيدا كرد و تأثیر عملي خود را برجاي گذاشت.
ايدئولوژي  و  ناسيوناليستي  ايدئولوژي  كنار  در  رهایی‌بخش  الهيات  نكياراگوئه  در   .4
را  خود  خاص  نفوذ  دامنۀ  كدام  هر  ايدئولوژي  سه  اين  واقع  در  ميك‌رد.  عمل  ماركسيستي 
داشتند و هیچ‌یک بر ديگري تفوق گفتماني پيدا نكرد؛ ولي در هر سه، مبارزه با ظلم در قالب 
ايران همان‌طور كه  با دخالت آمركيا محوريت داشت. در  با استبداد داخلي و مقابله  مبارزه 

اشاره شد اسلام رادكيال در منازعۀ گفتماني با دو ايدئولوژي دیگر هژمونكي شد. 
5. نقش ایدئولوژی در پیروزی انقلاب ایران به مراتب تعیین‌کننده‌تر از نقش آن در انقلاب 

نیکاراگوئه بود.

7. طبقات انقلابي

از ديد ماركس تاريخ تمام جوامع تاکنون موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است. آزاده و 
برده، پاتریس و پلبین، ارباب و سِرف، استادکار و پیشه‌ور روزمزد، در یک کلام، ستمگر و 
ستم دیده با یکدیگر ستیزی دائمی داشته و به پیکاری بی‌وقفه، گاه نهان و گاه آشکار، دست 
یازیده‌اند، پیکاری که هر بار یا به نوسازی انقلابی کل جامعه یا به نابودی توأمان طبقات در 
حال پیکار انجامیده است )ماركس، 1386، ص. 276(. از دید مارکس مبارزۀ طبقاتي ميان دو 
طبقۀ كارگر و سرمايه‌دار در چهارچوب تناقضات روبه رشد سرمايه‌داري نهايتاً منجر به انقلاب 
و پيروزي طبقۀ كارگر و از ميان رفتن نظام سرمايه‌داري و جامعۀ طبقاتي مي‌شود؛ لذا انقلاب 
پديده‌اي طبقاتي است كه در آن كي طبقۀ محکوم‌ علیه طبقۀ حاكم انقلاب ميك‌ند و جامعه 

به سمت مرحلۀ تاريخي بعدي روان مي‌شود.
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تبيين  طبقاتي  تضاد  برمبناي  را  و...  روسيه  چين،  فرانسه،  انقلاب  ماركسيستي،  تحليل‌‌های 
كرده‌اند. چنين تبييني در باب انقلاب ايران و نكياراگوئه چندان روشنگر نيست. هر چند ویژگی 
تضادگرايانۀ اين نوع تحليل همچنان در تحليل اين دو انقلاب روشنگر است؛ اما این دو انقلاب 
را نمي‌توان قيام طبقاتي دانست. اين بيشتر به اين دليل است كه در اين جوامع مي‌بايستي به نقش 
دولت و رابطۀ آن با طبقات، آن‌چنان‌که اسكاچپل معتقد است، توجه شود. در تحليل اسكاچپل 
هر چند طبقات اهميت زيادي دارند و تضاد آن‌ها در شكل‌گيري انقلاب مؤثر است؛ اما وي با 
كي چرخش از نظرۀي كلاسكي ماركسيستي نقش بسيار مهمي را به دولت در منازعات طبقاتي 
مي‌دهد )اسکاچپل، 1376(. در ايران و نكياراگوئه طبقات اجتماعي مختلف در برهه‌هاي زماني 
منتهي به انقلاب هرکدام به شكلي از سياست‌هاي دولت متضرر شدند تا آنجا كه حتي طبقات 
همراه دولت نيز به‌تدریج از آن جدا افتاده يا به انقلابيون پيوستند يا اينكه حمايتي از دولت در 

برابر انقلابيون صورت ندادند.
]حداقل  اول  طراز  روحانيون  برخي  زمین‌داران،  شاه،  دربار  از  متشكل  ائتلاف  ايران  در 
سکوت و بی‌عملی آنان[، تجار مرفه، نيروهاي مسلح و ایالات‌متحده آمركيا، كه پيش از اين 
توانسته بود مصدق را در سال 1953 ساقط کند، به هنگام اجراي برنامۀ اصلاحات ارضي شاه 
مركب  سه‌گانه‌ای  ائتلاف  تشيكل  سرآغاز  مذكور  ائتلاف  فروپاشی  پاشيد.  هم  از   1963 در 
و سرمايه‌گذاران خارجي  بخش صنعت  اندكار  بومي دست  و  متوسط  طبقۀ  ايران،  دولت  از 
اقدامات  ادامۀ  در  و  به‌تدریج  )ميلاني، 1387، صص. 125 - 124(.  به‌ویژه آمركيايي گرديد  و 
شاه، طبقۀ متوسط جديد كه از مدرنیزاسیون شاه منتفع مي‌شد به دليل اينكه راه‌هاي مشاركت 
سياسي در حكومت مسدود شد در مقابل شاه قرار گرفت. اين طبقه شامل دانشجويان، افراد 
تحصيلك‌رده، كارمندان دولتي، روشنفكران و ... مي‌شود. از سوي ديگر طبقۀ متوسط سنتي 
كه متشكل از تجار متوسط و كوچك، مغازه‌داران، پيشه‌وران و غيره است )فرهي، 1375، ص. 
183( و در پيوند هميشگي با روحانيت قرار داشته ‌است، از وضعيت نابرابرانۀ امتيازات اقتصادي 

شاه به نفع بورژوازي وابسته به‌شدت متضرر شد.
نيز مي‌توان گفت: روی‌هم‌رفته، سياست‌هاي شاه در  با دولت  در باب رابطۀ طبقۀ كارگر 
بروز  ]و  اعتصاب عمده  به همراه داشت كه در رويداد چند  را  مورد كارگران موفقيت‌هايي 
چند اعتصاب نه‌چندان گسترده[، تعداد خيلي كم فعاليت‌هاي مخالفت جويانه در دهۀ شصت 
و اوايل دهۀ هفتاد میلادی منعكس گرديد؛ اما مشكلات اقتصادي دهۀ هفتاد همچون تورم و 
كمبود مايحتاج اساسي مردم، دستمزدهاي واقعي را پايين آورد و اعتراض كارگران صنعتي را 
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برانگيخت...]و[ اعتصاب در تأسیسات صنعتي عمده رو به فزوني نهاد كه از تعداد محدودي 
تظاهرات در ]سال‌های قبل 1975[ به بيش از 25 يا 30 تظاهرات در سال 1975 به بعد رسيد 
)معدل، 1382، صص. 150 - 149(. روحانيون نيز از یک‌سو به علت پيوند با طبقۀ متوسط سنتي 
دچار خسران اقتصادي شدند و از سوي ديگر سياست‌هاي فرهنگي شاه موقعيت آنان را به‌عنوان 
گروه‌هاي مرجع سنتي به خطر انداخته بود. در نكياراگوئه نيز سياست دولت همان‌طور كه قبلًا 
به‌تدریج  اما  با خود همراه كند؛  را  تهديد، طبقات  امتيازات و  با دادن  بود كه  اين  اشاره شد 
اقدامات سوموزا و زیاده‌خواهی خاندان سوموزا عرصه را برهمه تنگ كرد. البته بايد متذكر شد 
كه برخلاف ايران، نكياراگوئه داراي كي طبقۀ بورژوازي به معناي عام كلمه بود كه مستقل از 
دولت رشد پيدا كرده و شامل خانواده‌هاي بزرگي بود كه از سياست‌هاي اقتصادي سوموزا تا 
اوايل دهۀ هفتاد میلادی استفاده ميك‌ردند؛ اما دخالت سوموزا در كار و كسب آن‌ها حتي اين 

گروه را نيز در ميانۀ دهۀ هفتاد  میلادی به خشم آورد )فرهي، 1375، ص. 183(.
قهوه در  قيمت جهاني  نيز كاهش  و  به‌واسطۀ سياست‌هاي دولت  نكياراگوئه   دهقانان در 
وضعيت بسيار بدي به سر مي‌بردند. به‌طوريك‌ه بسياري از مالكان مزارع كوچك كه بدهكار 
بودند زمین‌هایشان را به زمین‌داران ثروتمندي واگذار كردند كه دست به گسترش مزارع قهوه 
مي‌زدند تا قيمت‌هاي پايين را جبران كنند. با متمركز شدن زمين‌‌های کشاورزی، دهقانان آواره 
 .)Defronzo,1996, p.225( شده به صفوف كشاورزان بي زمين و كارگران شهري پيوستند
سوموزا  خاندان  به‌وسیلۀ  كارگري  اتحاديه‌هاي  سركوب  و  اقتصادي  ركود  از  نيز  كارگران 
آسيب ديده بودند. طبقات متوسط هم به دليل محدوديت‌هاي فراگير در آزادي و مشاركت 
از  كه  وابسته  و  سركوبگر  دولتي  وجود  دلیل  به  به‌ویژه  مي‌شدند.  ناراضي‌تر  روز  هر  سياسي 
جامعه جدا افتاده بود و براي حفظ خود هر بار به سياست‌هايي دست مي‌زد كه عملًا دشمني 
طبقات مختلف را به همراه مي‌آورد و آن‌ها را به‌سوی اتحاد با یکدیگر علیه دولت مستقر سوق 

می‌داد؛ بنابراين در ايران و نكياراگوئه انقلاب حاصل رويارويي ائتلاف طبقات با دولت بود.
میشل فوکو نیز در تحلیل انقلاب ایران ضمن رد طبقاتی بودن این انقلاب، از مفهوم ائتلاف 
طبقاتی نیز فراتر می‌رود. از دید فوکو یکی از چیزهای سرشت نمای انقلاب ایران این واقعیت 
است که این رویداد انقلابی ارادۀ مطلقاً جمعی را نمایان می‌کند و کمتر مردمی در تاریخ چنین 
فرصت و اقبالی داشته‌اند... ما در سراسر ایران با ارادۀ جمعی یک ملت برخورد کرده‌ایم...که 
یعنی رفتن شاه )فوکو،1393، ص.57(.  ارادۀ جمعی داده شده است،  این  به  تنها یک هدف 
نتیجۀ  نبود،  سیاسی  متفاوت  میان گروه‌های  مثلًا  ائتلاف،  نتیجۀ یک  بوده‌ایم،  آنچه شاهدش 
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سازش میان دو طبقۀ اجتماعی هم نبود، بلکه ابداً چیز دیگری روی داد ]که همان ارادۀ جمعی 
یک ملت بود[ )فوکو، 1393، ص.62(.

8. نقش رهبران و شيوه‌هاي بسيج و مبارزه

از ديد وبر مفهوم كاريزما براي خصوصيت ويژۀ شخصيت كي فرد كه به سبب همين ويژگي 
از افراد عادي جدا انگاشته مي‌شود و به‌عنوان كسي كه صاحب توانايي‌ها يا خصوصيات فوق 
طبيعي، فوق انساني یا حداقل استثنايي، است به كار مي‌رود. اين ويژگي‌ها بدان گونه‌اند كه 
براي افراد عادي قابل‌دسترسی نيستند، بلكه منشای آن‌ها الهي يا منحصربه‌فرد است و بر اين 
اساس فرد موردنظر به‌عنوان رهبر تلقي مي‌شود )وبر، 1384، صص. 445 - 444(. بنا به نظر وبر 
اينكه از جهت اخلاقي و زيباشناختي فرد كاريزما چه اندازه داراي ويژگي‌هاي خاص باشد مهم 
نيست، بلكه مهم اين است كه فرد از سوي كساني كه در معرض سيادت كاريزمايي هستند، 

يعني »پيروان« و »شاگردان« چگونه ارزیابی شود )وبر، 1384، ص. 455(. 
مفهوم كاريزما اساساً مفهومي تفهمی ‌است )حسيني، 1377، ص. 54(  و در درك آن ‌بايد 
به دو نكته توجه كرد: اول اینکه ويژگي‌هاي استثنايي خود كاريزما و درك و ارزيابي پيروان 
از اين ويژگي‌ها. بر این اساس ممكن است فرد ويژگي‌هاي خاصي داشته باشد؛ اما درك افراد 
از او چنين نباشد. دوم اینکه براي قرابت ميان ظهور كاريزما و درك پيروان از او به‌عنوان فردي 
استثنايي، اولاً شرايط اجتماعي خاصي لازم است: به‌طوريك‌ه در اوضاع بحراني و غیرعادی، 
گرايش به رهبر و هواداري از او افزايش ميي‌ابد )حسيني، 1377، ص. 56(. ثانیاً  بستر فرهنگي 
خاصي لازم است به‌طوري كه سرچشمه‌‌های اصلي پيوستگي و گرايش كاريزماني به كي رهبر 
را مي‌توان در نهادهاي عمومي موجود در ميراث فرهنگ مشترك جامعه و اسطوره‌هايي كه 
اين فرهنگ، از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌دهد، يافت )ویلنر، 1984، صص.53-52، به نقل از 
حسيني، 1377، صص.52-56(. با نگاهي به انقلاب‌هاي گوناگون در تاريخ بشر مي‌توان از جهت 
رهبري، آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد: اول آن‌هایی كه كي رهبر مشخص و كاريزما دارند 
و انقلاب با نام آن‌ها شناخته مي‌شود؛ دوم آن‌هایی که كي رهبر مشخص -كي فرد- ندارند و 
كي گروه يا چند گروه رهبري را بر عهده دارند. در دستۀ اول مي‌توان از انقلاب روسيه، چين 

و ايران نام برد و نكياراگوئه در دستۀ دوم قرار مي‌گيرد. 
مهياست.  به‌خوبی  فرهنگي(  ميراث  و  بحراني  )شرايط  ايران  در  كاريزما  ظهور  شرايط 
و  اسطوره‌ها  از  سرشار  ايران  مانند  فرهنگي  ميراث  اما  است؛  بحراني  شرايط  نكياراگوئه  در 
شخصیت‌های تاریخی ملی و مذهبی نيست. شكل‌گيري كاريزما در انقلاب ايران را در پرتو 
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نظرۀي »جانشین‌سازی اسطوره‌اي« مي‌توان فهم كرد كه بنابر آن كاريزما در فرايند جانشین‌سازی 
و  افكار  در  و  قرار مي‌گيرد  اسطوره‌ها  با  پيوند  در  فعاليت خويش  و  پيروان  فعاليت  به‌واسطۀ 
قهرمانان  يا  تكريم  مورد  تاريخي  شخصيت‌هاي  مقدس،  ذوات  جانشين  پيروان،  عواطف 

افسانه‌اي يا تاريخي مي‌شود )ویلنر، 1984، ص.62 به نقل از حسيني، 1377، صص.52-56(. 
فرهنگ غني از اسطوره‌هاي ملي و مذهبي در ايران بستر خوبي را براي اين كار فراهم آورد؛ اما در 
نكياراگوئه از چنين فرهنگ غني‌اي خبري نبود و تنها مي‌توان به ساندينو، اسطورۀ مبارزۀ ملي اشاره 
كرد كه گروه ساندینيست كه رهبري اصلي انقلاب را بر عهده داشتند به‌خوبی از نام او بهره گرفتند 
و خود را تداعي و جانشين آن اسطوره قرار دادند. همچنين مي‌توان رهبري انقلاب را در دو سطح 
مطرح كرد، رهبري بسيج كننده و رهبري ايدئولوگ. در ايران رهبري بسيج كننده به‌طور مشخص 
از آنِ آیت‌الله خميني است؛ اما در حيطۀ رهبري ايدئولوگ علاوه بر ایشان، افرادي مانند شريعتي، 
طالقانی و... نیز نقش مهمی دارند. در نكياراگوئه رهبري بسيج كننده از آن ساندينيست‌هاست؛ اما در 

رهبري ايدئولوگ اين نقش را با ساير رهبران به‌طور مشترك ايفا ميك‌نند.
اين گروه وجود  در  مهم  انشعاب  سه  است.  نبوده  كيدست  ساندينيست كي گروه  گروه 
داشت: گروه اول »نبرد مردمي طولاني« متأثر از مائو به روستایيان توجه داشت و سعي ميك‌رد 
با بسيج دهقانان، سوموزا را از پاي درآورد. گروه دوم »پرولتارها« بودند كه عقيده داشتند با به 
حركت درآوردن كارگران شهري به پيروزي خواهند رسيد و سرانجام »خط سه« كه قيام يا 
جناح مسيحي نيز خوانده مي‌شد. اين گروه از دو جهت كلي با دو شاخۀ ديگر تفاوت داشت: 
دسته‌بندي  به‌سرعت  و  برداشت  اوليه...  ماركسيستي  ديدگاه  از  را  خود  تأکید  اينكه  نخست 
پروتستان  و  اجتماعي كاتولكي  فعالان  ماركسيست،  غير  به سوسياليست‌هاي  را  اعضاي خود 
اصلاحات  و  دموكراسي  حامي  كه  سوموزاها  گوناگون  مخالفان  ديگر  و  كشيشان(  )ازجمله 
اجتماعي بودند گسترش داد. دوم اينكه اين شاخه... حملات متهورانه‌اي انجام مي‌داد و سرانجام 
 .)Defronzo,1996, pp.234-236( شد  موفق  رژيم  علیه  پردامنه  شورش‌هاي  دربرانگيختن 

درنهایت اين سه گروه با هم متحد شدند كه خود نمادي از اتحاد طبقات عليه دولت بود.
از جهت شيوۀ مبارزه در انقلاب نكياراگوئه با توجه به محوريت ساندينیست‌ها، شيوۀ مبارزه 
مسلحانه بود و در كنار آن از تظاهرات و اعتصابات و... بهره گرفته مي‌شد. همچنين مبارزات 
ساندینيست‌ها از حاشيه به مركز بود، يعني در نهايت به پايتخت كشيده شد و دولت را سرنگون 
كرد؛ اما در ايران مبارزۀ مسلحانه فقط به‌وسیلۀ گروه‌هايي مانند مجاهدين خلق و فداییان خلق 
پيگيري مي‌شد. شیوۀ اصلی مبارزه در ایران، تظاهرات ميليوني و اعتصابات عمومي بود و البته 
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مركزيت اين اتفاقات عموماً در پايتخت و چند شهر بزرگ کشور بود و سپس به ساير شهرها 
تأثیرات  و  آرمان‌ها  به  دستیابی  منظر  از  را  انقلاب  دو  این  می‌توان  همچنین  ميك‌رد.  سرايت 

منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار داد که نیازمند مطالعۀ مفصل‌تری است.
 

نتیجه‌گیری

اینکه چگونه دو کشور در دو  ایران شگفت‌انگیز است.  نیکاراگوئه و  انقلاب  شباهت‌‌های دو 
نقطۀ بسیار متفاوت جغرافیایی و از آن مهم‌تر با تاریخ و فرهنگ بسیار متفاوت، انقلاب‌‌هایی تا 
این حد مشابه را از سر گذرانده‌اند، جای تأمل دارد. بنابر مباحث مطرح شده، این دو انقلاب در 
مقوله‌‌های وضعیت اقتصادی، ماهیت دولت و کارکرد آن، شرایط بین‌المللی و طبقات انقلابی 
بیشترین شباهت را دارند. هر دوی این دولت‌ها در شرایط تقریباً مساعد اقتصادی قرار داشتند. هر 
دو، دولت‌‌هایی سرکوبگر و انحصارگرا بودند. همچنین شرایط بین‌المللی به لحاظ جایگاه آن‌ها 
در ساختار نظام جهانی، فضای ایدئولوژیک مساعد و عدم دخالت کشور‌های بزرگ، در رخداد 
هر دو انقلاب مؤثر بود. در هر دو انقلاب شاهد ائتلافی از طبقات برای مشارکت در کنش انقلابی 
هستیم؛ اما این دو انقلاب از جهت ایدئولوژی، نقش رهبران و ایدئولوگ‌ها، شیوه‌‌های بسیج و 
مبارزه بیشترین تفاوت را دارند. ایدئولوژی انقلاب ایران بازتفسیری رادیکال از اسلام در ترکیب 
با سایر مکاتب فکری بود و نقش آن در پیروزی انقلاب بسیار تعیین‌کننده بود. در نیکاراگوئه 
ایدئولوژی هژمونیکی مانند ایران وجود نداشت. از جهت نقش رهبران و ایدئولوگ‌ها، انقلاب 
ایران درنهایت دارای ‌یک رهبر کاریزمای بسیج کننده و چند ایدئولوگ بود؛ ولی رهبری در 
نیکاراگوئه را گروه ساندینیست‌ها بر عهده داشت. شیوه‌‌های بسیج و مبارزه در انقلاب ایران بیشتر 
بر روی تظاهرات و اعتصاب‌‌های گسترده و فراگیر متمرکز بود. درحالی‌که انقلاب نیکاراگوئه 

عملًا ‌یک جنگ داخلی بود و روش مسلحانه در مرکز روش‌‌های انقلابی قرار داشت.

ملاحظات اخلاقی 

حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.
 مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی در آماده‌سازی مقاله نقش داشته ا‌ست.

 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
 تعهد کپی‌رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی‌رایت رعایت شده است.



ابوالفضل حاجی زاده: آخرین انقلاب های بزرگ قرن بیستم مقایسه انقلاب ایران و انقلاب نیکاراگوئه 

  119

منابع

تهران:  روئین‌تن،  مجيد  ترجمه  اجتماعي.  انقلاب‌های  و  دولت‌ها   .)1376( تدا  اسكاچپل،   -
سروش.

 - باقی، عمادالدین، )1382(. بررسی انقلاب ایران با درآمدی پیرامون تاریخ معاصر. تهران: 
نشر سرایی، چاپ دوم.

- برینتون، کرین )1376(. کالبدشکافی چهار انقلاب. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر سیمرغ، 
چاپ ششم.

- بشیریه، حسین )1388(. موانع توسعۀ سیاسی در ایران. تهران: گام نو، چاپ هفتم.
- بی‌نا )1359(. مبارزۀ خلق‌ها عليه امپرياليسم. انتشارات كانون دانش آموزان ايران، چاپ اول.

- تیلور، استن )1388(. علوم اجتماعی و انقلاب‌ها. ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: انتشارات 
دانشگاه شاهد.

- چالمرز، الن. اف. )1384(. چیستی علم. ترجمه سعید زیباکلام، تهران: انتشارات سمت.
اطلاعات  مجله  اسلامي.  انقلاب  در  كاريزما  و  شيعي  فرهنگ   .)1377( حسين  حسيني،   -

https://ensani.ir/fa/article/103797/57 .52-59 ،)137-138 (13 ،اقتصادي سياسي
و  ايران  انقلاب  در  مذهب  نقش  همك‌اوي  تطبیقی؛  مطالعه  یک   .)1383( احسان  رازاني،   -

جنبش‌های آمریکایی لاتين، مجله راهبرد، 12)1(، 203-225.
dor: 20.1001.1.10283102.1383.12.1.17.0

- صالحي، داوود )1364(. انقلاب در نكياراگوئه. تهران: انتشارات سهروردي.
- فرهی، فریده، )1375( . فروپاشی دولت و انقلاب‌‌های شهری: تحلیلی تطبیقی از انقلاب‌‌های 

ایران و نیکاراگوئه. مجلۀ راهبرد، 5 )10(، 173-194.
 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/337942

- فورن، جان )1384(. نظریه‌پردازی انقلاب‌ها. ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
- فورن، جان )1387(. مقاومت شکننده. ترجمه احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی 

رسا، چاپ هشتم.
- فوکو، میشل )1393(. ایران: روح یک جهان بی‌روح و 9 مقالۀ دیگر. ترجمه نیکو سرخوش 

و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، چاپ دهم.
- كاتوزيان، محمدعلي همايون )1388(. تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ و سياست در ايران. 

تهران: نشر ني، چاپ ششم.



  120

دوفصلنامه انقلاب‌پژوهی | سال دوم، شماره 4| بهار و تابستان 1403| صفحات 99-120

- گلدستون، جک )ویراستار( )1387(. مطالعات نظري، تطبيقي و تاريخي در باب انقلاب‌ها. 
ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر، چاپ دوم.

از 150 سال«.  »مانیفست کمونیست پس  در  مانیفست کمونیست   .)1386( مارکس، کارل   -
ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان، تهران: نشر آگه، چاپ سوم. 

فرهنگ،  نامۀ  سفیدتر؟  الهیات  رهایی‌بخش ‌یا  الهیات   .)1373( لیلی  کاشانی،  مصطفوی   -
https://ensani.ir/fa/article/22768 .148-151 ،)16(7

- معدل، منصور )1382(. طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران. ترجمه محمد سالار 
کسرایی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ اول.

تهران:  حدادی،  بهروز  ترجمه  مسیحی.  الهیات  درسنامه‌ای   .)1384( آلیستر،  گراث،  مک   -
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

- ميلاني، محسن )1387(. شکل‌گیری انقلاب اسلامي. ترجمه مجتبي عطارزاده، تهران: نشر 
گام نو، چاپ پنجم.

و  تطبيقي  نظري،  مطالعات  کتاب  در  مندرج  نكياراگوئه.  انقلاب  توماس)1387(.  واكر،   -
تاريخي درباب انقلاب‌ها. ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر، چاپ دوم.  

- وبر، ماكس )1384(. اقتصاد و جامعه. ترجمه عباس منوچهري، مهرداد ترابي نژاد و مصطفي 
عمارزاده، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

و  چيكده  انتشارات  تهران:  نكياراگوئه.  در  طبقاتي  مبارزۀ   .)1358( منوچهر  هليل‌رودي،   -
انتشارات شباهنگ، چاپ اول.

- Defronzo, j. (1996). Revolution and revolutionary movement. west view press.

-Willner,A.R. (1984). Charismatic Political Leader ship. London: Yale University.


